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ادب و هنر  4

خبر

 دستور وزیر ارشاد درباره 
»روز ملی جزایر سه‌گانه« 

بررســی نام‌گذاری روز دهم آذر به‌عنــوان »روز ملی جزایر ســه‌گانه« 

به دســتور وزیر فرهنگ در دســتور کار شــورای فرهنگ عمومی قرار 

گرفت‌.

به گزارش ایسنا،‌ به دنبال ادعای واهیِ مالکیت امارات بر جزایر سه‌گانه 

ایرانیِ تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموســی و بیانیه بی‌اساسِ اتحادیه 

اروپا و شــورای همکاری خلیج‌فارس در این زمینه کــه با واکنش‌های 

زیادی از سوی کاربران فضای مجازی روبه رو شد، رضا رشید پور _ فعال 

رسانه و مجری سابق تلویزیون _ نیز با طرح درخواستی از وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسلامی   نام‌گذاری دهم آذر را در تقویم رسمی به‌عنوان روز ملی 

جزایر سه‌گانه مطرح کرد.

به دنبال این درخواست که با اســتقبال فعالان رسانه،‌ کاربران فضای 

مجــازی و ... روبــه رو شــد، عاطفه خادمــی _ دبیــر شــورای فرهنگ 

عمومی _ در گفت‌وگویی با ایسنا اعلام کرده بود: »این درخواست در 

حد مطرح‌شــدن در فضای عمومی جامعه شنیده‌شده است اما فرایند 

مطالبه مکتوبی که در وزارت فرهنگ طی می‌شود تا نام‌گذاری روزها 

در تقویم با مناســبت‌های خاص انجام شــود، صورت نگرفته است؛ اما 

این به معنای آن نیست که حتماً باید چنین فرایندی طی شود تا ختم به 

نام‌گذاری یک روز در تقویم شود.«

اکنون نیز نیکنام حسینی پور - مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- در صفحه ایکس )توییتر سابق( خود 

نوشــته اســت: »با توجه به راه‌اندازی پویش نام‌گذاری روز دهم آذر در 

تقویم رسمی کشورمان به‌عنوان »روز ملی جزایر سه‌گانه«، در سالروز 

خروج اشغالگران انگلیسی از جزایر سه‌گانه، به دستور دکتر صالحی 

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی، بررســی نام‌گذاری ایــن روز به‌عنوان 

روز جزایر سه‌گانه در دســتور کار شــورای فرهنگ عمومی کشور قرار 

گرفت‌.«

بر این اســاس با توجه به تعویق حدوداً ســه‌ماهه در برگزاری جلســات 

شورای فرهنگ عمومی و تغییر دبیر این شورا، باید دید آیا ظرف مدت 

باقی‌مانده تا دهم آذرماه، نام‌گذاری »روز ملی جزایر سه‌گانه« صورت 

می‌گیرد یا ممکن است این فرایند به بعد از تاریخ یادشده موکول شود.

الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

 داســتان معــروف »کبــاب غــاز« بــه یــک نوســتالژی تبدیــل 
شده‌اســت؛ داســتانی کــه سال‌هاســت در کتاب‌هــای فارســی 
درســی منتشــر می‌شــود و یکی از درس‌های محبوب دانش‌آموزان دیروز و امروز 
بوده‌اســت. »کباب غاز« این‌طور شــروع می‌شــود: »شــب عید نوروز بــود و موقع 
ترفیع رتبه. در اداره با هم‌قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هرکس اول ترفیع 
رتبه یافت، به‌عنوان ولیمه کباب غاز صحیحی بدهد، دوســتان نوش‌جان نموده، 
به عمــر و عزتش دعا کننــد«. محمدعلی جمالزاده، مشــهور به پدر داســتان‌ کوتاه 
فارســی، نویســنده این داســتان جذاب و دوست‌داشــتنی اســت. امروز، 17 آبان 
سالروز درگذشت محمدعلی جمالزاده اســت که 27 سال پیش در سال 1376 در 
106 سالگی در ژنو سوییس درگذشــت و در قبرستان پتی‌ســاکونه به خاک سپرده 
شد. جمالزاده اولین مجموعه داستان کوتاه ایرانی را به نام »یکی بود، یکی نبود« 
در ســال 1301 در آلمان منتشــر کــرد و جالب این‌که ســه بــار نامــزد دریافت نوبل 
ادبیات شد. از این جهت جمالزاده را می‌توان یکی از نویسندگان نامدار ایرانی در 
سطح جهان دانست. به‌مناسبت سالروز درگذشت محمدعلی جمالزاده، نویسنده 

برجسته و تاثیرگذار معاصر به مرور زندگی و آثارش پرداخته‌ایم.

 

⁕
این نویسنده بر 
اساس فهرستی 

که بنیاد نوبل 
از نامزدهای 
این جایزه در 

دوره‌های قبل 
منتشر کرده، 

جدی‌ترین نامزد 
ایرانی نوبل 

ادبیات در سه 
دوره بوده‌است. 

نامدارترین نویسنده ایرانی معاصر در جهان
 به مناسبت 17 آبان، سالروز درگذشت استاد محمدعلی جمالزاده، پدر داستان کوتاه فارسی 

 از زندگی، آثار و نامزدی او در سه دوره نوبل ادبیات نوشته‌ایم 

 

حقوق‌خوانده‌ای که عاشق زبان فارسی 
بود

محمدعلی جمالزاده متولد 23 دی 1270 در 

شهر اصفهان بود. پدرش واعظ بود و برای وعظ 

به شهرهای مختلف ســفر می‌کرد. محمدعلی 

از 10 سالگی همراه پدر خود به سفر می‌رفت. 

خانواده جمالزاده در ســال 1321 از اصفهان 

به تهــران نقــل مــکان کردنــد. محمدعلی 12 

ســاله بود که به خواســت پدرش برای تحصیل 

عــازم بیروت شــد. در مــدت اقامــت جمالزاده 

نوجوان در بیروت اوضاع سیاســی ایران دچار 

تغییر شد؛ محمدعلی شاه، مجلس شورای ملی 

را به توپ بست و مشروطه‌خواهان با مشکلات 

زیادی روبه‌رو شدند. جمالزاده در سال 1910 

میلادی بــرای ادامه تحصیل به فرانســه رفت و 

دیپلم خود را در رشــته حقوق از دانشــگاه شهر 

دیژون در فرانسه گرفت. او بیشــتر عمر خود را 

در خارج از ایران گذراند ولی همه پژوهش‌ها و 

تالیفاتش درباره ایران، زبان فارسی و گسترش 

آن اســت. ازجملــه آثــار محمدعلــی جمالزاده 

می‌تــوان به ایــن کتاب‌هــا اشــاره کــرد: »گنج 

شــایان«، »فرهنگ لغــات عوامانــه«، »پندنامه 

سعدی یا گلســتان نیکبختی«، »یکی بود، یکی 

نبود«، »فارسی شکر اســت«، »دارالمجانین«، 

»قصه‌هــای کوتــاه بــرای بچه‌های ریــش‌دار« و 

»قصه ما به سر رسید«.

واقع‌گرایی با چاشنی طنز حساب‌شده
داســتان‌های جمالــزاده در ســبک واقع‌گرا یا 

رئالیســم نوشــته شــده‌اند. زبان این نویسنده 

بــا چاشــنی طنــزی  و  و روان  بســیار شــیوا 

پارســی‌نژاد،  کامــران  حساب‌شده‌اســت. 

پژوهشــگر ادبیــات در کتــاب »نقــد و تحلیــل 

داستان‌های محمدعلی جمالزاده «می‌نویسد: 

»جمالزاده در داســتان‌های اولیه خود درصدد 

توصیف و بررسی مسائل عمده و بنیادین هستی 

چون زندگی، مــرگ و راه ســعادتمندی بوده و 

پس از گذشــت زمان برای ایجاد تنــوع و ظاهرا 

دگراندیشی به مباحث جزئی‌تر پرداخته است. 

او در تمــام داســتان‌هایش یــک دیــدگاه و یک 

ذهنیت را اعمــال کــرد و مصرانــه در اثبات آن 

کوشــید. او حتــی در بیــان مقصود از یک شــیوه 

داستان‌نویسی اســتفاده کرد. حضور عناصری 

چون طنز، هزل، مبالغه، اطنــاب، زاویه دید اول 

شخص، راویِ همه‌چیزدانِ مطلق گرا، مضامین 

انتقادی که حول محور سیاســت، جامعه و مردم 

می‌گــردد باعث شــده تا قالــب و اســکلت‌بندی 

داستان‌های او یکنواخت و قابل دسترس باشد. 

از میــان معضــات اجتماعی هم ســنت‌گرایی، 

منفعت‌طلبی و تعصبات نابخردانه بیشتر از سایر 

موارد در داســتان‌های جمالــزاده به بــاد انتقاد 

گرفته شده‌اند«.

ماجراهای جمالزاده و نوبل ادبیات
زنده‌یاد جمالزاده در کنار چهره‌هایی مانند بزرگ 

علوی و صادق هدایت از جمله نویســندگانی بود 

که ادبیات داستانی معاصر فارسی را پایه‌گذاری 

کردند. جالب است بدانید این نویسنده بر اساس 

فهرســتی که بنیاد نوبل از نامزدهــای این جایزه 

در دوره‌های قبل منتشر کرده، جدی‌ترین نامزد 

ایرانــی نوبــل ادبیــات در ســه دوره بوده‌اســت. 

ابتــدا در ســال ۱۹۶۵ ریچــارد نلســون فــرای، 

ایران شــناس معروف از هــاروارد، جمالــزاده را 

پیشنهاد داد. دو ســال بعد، احســان یارشاطر از 

دانشــگاه تهران جمالزاده را نامزد نوبل ۱۹۶۷ 

کرد که میــگل آنخل آســتوریاس برنده شــد. در 

۱۹۶۹ هــم ایران شــناس دانمارکــی، یِس پیتر 

آسموســن)مصحح مثنوی »جمشید و خورشید« 

ســلمان ســاوجی( جمالــزاده را کاندیــدا کرد و 

ســاموئل بکت نوبــل گرفــت. جمالــزاده خاطره 

نامزدی‌اش برای نوبل ادبیات در سال 1969 را 

این‌طور نوشته‌است: »سالیان بسیار پیش از این، 

از دوست واقعا خوب و صدیق و بسیار فعالم در کار 

ادب، آقای دکتر یارشاطر نامه‌ای در ژنو به دستم 

رســید، حاکی از ایــن که ایــران شــناس معروف 

دانمارکــی به او نوشــته اســت که اگــر جمالزاده 

داوطلب جایزه ادبی نوبل شــود، چون خودم هم 

از اعضــای کمیته ادبی این جایزه هســتم، گمان 

می‌کنم بی‌نتیجه نباشــد. قبول کردم و به خودم 

گفتم اگر آرزو بر جوانان عیب نیست، چرا بر پیرانِ 

سالخورده عیب باشد و طولی نکشید که از طرف 

اداره جایزه نوبل، نامه‌ای چاپی )با ســه امضا( در 

ژنو به دستم رسید که شــرایط مقدماتی آن کار را 

برایم نوشــته بودند و معلوم شــد قبل از همه چیز 

ســه تن از معاریفِ اســاتید بافضل و کمال ایرانی 

باید داوطلب را معرفی نمایند. معلوم شد آرزویم 

نه تنها عیب نیســت، بلکه ممکن است بی‌نتیجه 

هم نباشد...«.


